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سلفی هایی که ثبت نشد

 در هیاهوی خبری روز ســوم عملیات آوار برداری  �
ســاختمان فروریخته پلاســکو، ناگهان خبر رسید یکی 
از پاساژهای کفاشــی پیاده راه باغ سپهسالار تهران هم 
دچار آتش سوزی شــده. ابعاد حادثه شــاید به اندازه 
یکی از واحدهای ســاختمان پلاسکو هم نبود و همین 
مســئله باعث شــد خبر این اتفاق میان خبرهای مهم 
حوادث روز تقریبا گم شود. در کنار این خبر، فیلمی هم 
از ماجرا منتشر شده است؛ فیلمی امیدوارکننده. معدود 
فیلم های منتشرشده از این حادثه نشان می دهد نه تنها 
ماشــین های آبپاش مرکز آتش نشــانی به ســرعت در 
محل حاضر شده اند و ماجرا را کنترل کرده اند که از آن 
امیدوارانه تر اینکه کســبه حاضر در محل و مردم فضا 
را برای حضور خودروهای آتش نشانی مهیا کرده اند و 

به ســمت دیگر این پیاده راه کم عرض رفته اند. تصاویر 
منتشرشده از این حادثه به خوبی نشان می دهد برخلاف 
تصاویر پلاســکو، مردم روی ماشــین های آتش نشانی 
سوار نشــده اند. مهم تر از آن، گوشی های موبایل درون 
جیب مردم و کسبه محل است. کسی مشغول سلفی 
با حادثه نیســت و مأموران آتش نشانی به راحتی وارد 

پاساژ می شوند و عملیات را انجام می دهند. 
رفتار کســبه باغ سپهســالار و حاضــران در این 
صحنــه درســت بعــد از فاجعه پلاســکو نشــان 
می دهــد آگاه کردن مردم، درخواســت کردن از آنها، 
آمــوزش دادن و تبلیغ کــردن بــرای انجــام وظایف 
شــهروندی به هنگام حادثه های ناگــوار طبیعی و 
غیرطبیعــی چقدر می توانــد اثربخش و کمک کننده 
باشد. متهم کردن یک سویه مردم هنگام رخ دادن این 
حوادث و تاختن به آنهــا، بی آنکه توضیحی به آنها 
داده شــود، بی آنکه درخواســتی مطرح شود، پیش 
از آنکه نهادهای مســئول وظیفه خود را انجام داده 
باشــند، تنها فرار به جلو و شانه خالی کردن از زیر بار 

مسئولیت و وظیفه است. 

دیدگاه

از  روزنامه نگاری بحران
 چه می دانیم؟

اواســط صبح، وقتی  عده ای روزنامه نگار مشغول  �
نوشــتن خبرهای فوری هســتند و یک  عده در جلسه 
هیئت  تحریریه، صدای آژیر در ســاختمان پنج طبقه 
روزنامــه می پیچــد. کرکره هــای ضدآتــش از کنــار 
راه پله های اصلی ســاختمان به طور خــودکار پایین 
می آینــد تا آتــش احتمالی به طبقات دیگر ســرایت 
نکند. عده ای روزنامه نگار لباس های فسفر ی رنگشان 
را از قفسه درمی آورند، تن می کنند و به راهنما تبدیل 
می شوند. کســی از آسانســورها اســتفاده نمی کند، 
راهرو های اضطراری از قبل مشــخص شده. در چند 
دقیقه نزدیــک به هزار کارمند از ســاختمان روزنامه 
خارج می شوند. چند همکار که طبق قراری قبلی حالا 
به راهنما تبدیل شــده اند، کارمندان را به ســه محیط 
امن در شمال، جنوب و غرب خارج روزنامه راهنمایی 
می کنند. کســی اجازه ندارد در ساختمان بماند و کنار 
ساختمان تجمع کند. وقتی معلوم شد خطر برطرف 
شده، کارمندان کم کم سر کار برمی گردند. یک ساعت 
بعد ایمیــل می آید: «اتفاق امروز یــک مانور از پیش 

تعیین شده بود». 
عــلاوه بــر این، هر جمعه ســر ســاعت ۱۰ صبح 
صدای آژیــر آتش ســاختمان را پر می کنــد. بلندگو 
می گوید: «در حال امتحان سیســتم آژیر هستیم، لازم 
نیســت این دفعه کاری کنید، امــا دفعه بعد که صدا 
را شــنیدید ساختمان را سریعا ترک کنید». هر جمعه، 
سر ســاعت ۱۰ امتحان می کنند آژیر صدایش درست 
باشد، همه قسمت های ساختمان صدایش را بشنوند. 
کارمند جدید که استخدام می شود، باید در جلسه ای 
شــرکت کند که در آن به او نقشــه ساختمان را نشان 
می دهنــد، توضیــح می دهند راهروهــای اضطراری 
کجاســت و موقع شــنیدن صدای آژیر چه باید کرد. 
روزنامه هــا و روزنامه نگاران ما، چقدر در زمان بحران 
آماده انــد؟ در بحران، ســاده ترین و پیش پاافتاده ترین 
موضوعات به بلای جان تبدیل می شــوند. در جولای 
ســال ۲۰۱۰، بیش از یک میلیون آلمانی در فســتیوال 
شهر دویسبورگ شرکت کردند؛ فستیوالی برای جشن 
و شــادی اما حدود پنج بعدازظهــر در تونل ورودی 
فستیوال ازدحام شدیدی شد. خیلی ها نگران نبودند، 
نه آتشی در کار بود، نه زلزله ای، نه سیلی. اما ازدحام 
جمعیت آن قدر بالا گرفت که ۲۱ نفر از خفگی مردند. 
یک فســتیوال میلیونی به عزای یک ملت تبدیل شد. 
در سپتامبر ۲۰۱۵، زائران زیادی از کشور ما بعد سالیان 
ســال زحمت و ذخیره پول در مکه حضور داشــتند. 
اما ازدحام در منا آن قدر زیاد بود که یک ســفر زیارتی 
تبدیــل به فاجعه شــد و ۴۶۴ ایرانی جــان خود را از 

دست دادند. 
چقدر آمادگی داریــم؟ چقدر برنامه ریزی کردیم؟ 
چقدر مســائل ایمنــی جدی گرفته شــده؟ در دنیای 
امــروز، به ویژه در منطقه ما؛ جایی که بلاهای طبیعی 
و غیرطبیعی کم نیســت، داشتن کپسول آتش نشانی، 
دانستن مســیر خروج اضطراری،  آگاهی از نقطه امن 
خارج ســاختمان، ممکن اســت از پیش پاافتاده ترین 
مســائل به حســاب بیایند، البته تــا روزی که فاجعه 
نابهنگام رخ می دهد، آن موقع به مســئله بین مرگ و 

زندگی تبدیل می شوند.
مهم تر از همه روزنامه نگاران ما چقدر با شــرایط 
محیط بحران آشــنا هســتند؟ در بیشــتر رسانه های 
بــزرگ دنیا، چنین آموزش هایی بــرای روزنامه نگاران 
و عکاســان خبری که موضوعات بحرانی را پوشــش 
می دهنــد، اجباری  اســت؛ دوره های ســه روزه برای 
آشــنایی با مقابله با شرایط ســخت. اینکه در چنین 
شرایطی چطور از خودمان مراقبت کنیم، با چه مسائل 
کمک های اولیه باید آشــنایی داشــته باشــیم، چقدر 
می توانیم بــه منطقه بحران نزدیک شــویم و بعد از 
بحــران چطور با عواقب روحی آن دســت وپنجه نرم 
کنیم. می گوینــد یک عکس خوب می توانــد از هزار 
کلمه رسا تر باشد: مادری چادربه سر با چشمانی نگران 
آمده از فرزند آتش نشــانش خبر بگیرد. آتش نشــانی 
گریــان درحالی که خاکســتر چهره اش را پوشــانده، 
همــکارش را در آغــوش گرفته. عکس هــای حادثه 
پلاسکو از جمله چنین تصاویری  است. اما کلمات هم 
مهمند. فقط با کندوکاو یک بحران است که می شود 
جلوی اتفاق مشــابهی را گرفت. در حادثه پلاســکو، 
مسئله  اطلاع رســانی با مشکلات جدی زیادی روبه رو 
بود. چرا ســتاد بحران از همان ابتدا سخنگو نداشت، 
چرا مقر مخصوص برای اجتماع روزنامه نگارها ترتیب 
داده نشــده بود، چرا سخنگوی ستاد بحران ایمیلی را 
مشــخص نکرد که از همان ابتدا روزنامه نگارها از آن 
طریق بیانیه های قابل اســتناد را دریافت کنند. چرا هر 
مســئول بلندبالایی به خودش اجــازه داد اظهارنظر 
کند؟ داشتن چنین مقری و چنین ارتباطی می توانست 
در کمترشــدن اخبار غیرموثق کمک زیــادی کند، آن  
موقع وقتــی آمار تلفــات اعلام می شــد، در حضور 
حداقــل ۲۰ روزنامه نــگار اعلام می شــد. آن طور هم 
خبر موثق تر بــود و هم مســئولان دربرابر اعلام خبر 
مسئولیت بیشتری داشتند. فراموش نکنیم در گزارش 
بحران اولویت اول آدم ها و ماجراهای انســانی است. 
تقلیل دادن یک فاجعه به اعداد، بدترین کاری  اســت 
که می شــود کرد. می گویند مرگ یک انســان تراژدی 
اســت اما مرگ میلیون نفر فقط آمار است. باید سراغ 
ماجراهای انسانی رفت. آن آتش نشانی که جانش را 
از دســت داده - آن قهرمان ملی - که بود؟ اسمش 
چیست؟ چه زمانی به دنیا آمده؟ چرا آتش نشان شد؟ 
چرا از بین رفت. خانواده او کیست؟ حال این روزهای 

آنها چگونه است.  

دریچه
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شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند در نظر دارد کالاهای موضوع بند «یک» آگهی حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای 

از تامین کننده/ سازنده واجد شرایط تامین نماید.
۱(موضوع مناقصه

الف) شرح مختصر کالا

ب) شرایط اولیه متقاضی 
۱- داشتن شخصیت حقوقی/ شماره اقتصادی، توانایی مالی، سابقه کار مفید و مرتبط با موضوع مناقصه.

۲- داشتن کدملی/ شناسه ملی جهت شرکت در مناقصه الزامی است.
۳- داشتن حسن سابقه و ارائه گواهینامه های مورد نظر از خریداران قبلی و اعلام اسامی خریداران قبلی در صورت لزوم.

۴- توانایــی ارائه تضمین شــرکت در مناقصه (در صورت تاییــد در ارزیابی کیفی مناقصه گران) و همچنین تضمیــن انجام تعهدات وفق آیین نامه 
تضمین برای معاملات دولتی (در صورت برنده شدن در مناقصه).

 HTTP://EP.MOP.ir وزارت نفت در سایت AVL ۵- لزوم ثبت نام در فهرست
۲(نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند واقع در استان مرکزی اراک – کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد
۳(مهلت و محل دریافت فرمهای استعلام ارزیابی کیفی 

متقاضیانی که دارای شرایط اولیه (بند ب) بوده و آمادگی لازم جهت انجام هر یک از مناقصات  مذکور را دارند می توانند پس از انتشار آگهی نوبت 
دوم (سه روز پس از انتشار آگهی نوبت اول) به مدت پنج روز کاری ضمن ارسال تقاضای شرکت در مناقصه مورد نظر از طریق نمابر ۰۸۶-۳۳۶۷۲۰۱۳  
یا ۶۱۶۲۳۶۶۰-۰۲۱ فرمهای استعلام ارزیابی کیفی را از پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.IKORC.ir دریافت و براساس آن مدارک لازمه را 

تکمیل و صرفا بر روی لوح فشرده (CD) به این شرکت تحویل یا ارسال نمایند.
۴(زمان  و محل تحویل  اسناد ارزیابی کیفی (تکمیل شده توسط متقاضیان)

زمان تحویل اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران، ۲ هفته پس از آخرین مهلت ارسال تقاضای شرکت در مناقصه می باشد. ضمنا محل تحویل 
یا ارســال لوح فشــرده (CD) حاوی فرمها و مدارک تکمیل شده، به نشانی اراک – کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد – سه راهی شازند – شرکت پالایش نفت 
امام خمینی (ره) شازند- اداره تدارکات و امور کالا – ساختمان ب – طبقه همکف اتاق ۱۱۸ کد پستی ۴۱۱۱۱-۳۸۶۷۱ – تلفن ۸۴۰ و ۰۸۶-۳۳۴۹۲۹۱۶ 
می باشــد. بدیهی است به مدارک ارســالی بعد از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمنا دادن پیشنهاد و ارائه اسناد و مدارک هیچگونه حقی 
برای متقاضی ایجاد نمی کند. لازم به ذکر اســت دســتگاه مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوی اسناد ارزیابی کیفی ظرف مدت یک ماه نسبت 

به اعلام اسامی واجدین شرایط اقدام خواهد نمود.
توجه: مناقصه گران نخســت با مراجعه به ســایت این شــرکت (همزمان با انتشار آگهی نوبت دوم) می بایســت دو برگ فرم ارزیابی کیفی را اخذ 
و پس از تکمیل به همراه مدارک مربوطه صرفا بر روی لوح فشــرده (CD) درج و در موعد مقرر به آدرس این شــرکت ارســال یا تحویل نمایند، این 
شــرکت نیز پس از ارزیابی کیفی متقاضیان، از شــرکتهایی که حداقل امتیاز قابل قبول را کســب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به 

عمل خواهد آورد. 
WWW.IKORC.ir :آدرس اینترنتی

شماره مجوز:۴۵۴۴- ۱۳۹۵
نوبت دوم

 برآورد هزینه انجام مقدار/تعدادشرح مختصر کالاشماره مناقصهردیف
 موضوع مناقصه 

(ریال)

مبلغ تضمین 
 شرکت در مناقصه 

(ریال)

۱MY-۹۴۰۷۱۱-RAL
(تجدید مناقصه)

۴۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ دستگاهپمپ لجن کش

معصومه اصغری: شورای شــهر تهران، سه روز پس سعید کمالى دهقان . خبرنگار گاردین
از حادثه پلاســکو تهران که تبدیــل به عزای عمومی 
شــد، به جز بازدیــد و حضور در صحنــه تعدادی از 
اعضای خود که بعضا در همراهی با شــهردار تهران 
بودند، بالاخره جلســه ای فوق العاده را برای بررسی 
ابعاد حادثه، نیازهای آتش نشــانی در شرایط فعلی و 
آینده و مســائل مرتبط دیگر که ما از آن تقریبا بی خبر 
هســتیم، تشــکیل داد. البته جزئیاتی از این جلســه 
غیرعلنــی بیرون آمد، اما نه همــه آن و همین اصرار 
به پنهان گذاشتن برخی مســائل و ربط دادن و نسبت 
داده شدن این نگرانی ها یا حقایق، به کسبه ارگان هاي 
دیگــر همان چیزی بود که جلســه فوق العاده دیروز 

شورای شهر تهران را با تنش هم همراه کرد. 
به گزارش «شــرق»، در جلســه دیــروز که اتفاقا 
غایبانی داشــت و خیلی ها مشــغول گشــت زنی در 
محــدوده آواربرداری پلاســکو بودنــد، رحمت االله 
حافظی، رئیس کمیســیون ســلامت محیط  زیست 
و خدمات شــهری شورای شــهر تهران، با اشاره به 
گفت وگویــی که در چند روز اخیر با شــاهدان عینی 
این حادثه و به خصوص آتش نشانان مصدوم داشته 
دربــاره دلایل بروز این حادثه گفته اســت: حادثه از 
طبقــات ۹ و ۱۰ که در آن ســاعت جمعی از کســبه 
بــرای زیارت عاشــورا در آن حاضر بوده اند، شــروع 
شــده و عامل آتش ســوزی هم جرقه زدن کلید برق 
در اثر نشت گاز بوده اســت. شاهدان عینی بوی گاز 
را اعــلام کرده اند. این اظهارنظــر حافظی با واکنش 
رضا تقی پور، عضو دیگر شــورای شهر تهران مواجه 
می شــود که چرا بایــد چنین حرف هایــی را در این 
شــرایط مطرح کنید تا باعث برداشــت اشتباه شود 
و اینکــه این اشــاره ها به زیارت عاشــورا و بعد هم 
دلیــل ماجرا وجهه خوبی ندارد! پــس از این احمد 
مسجدجامعی، عضو دیگر شــورا که تا دیروز بحث 
بررســی اســتعفایش در شــورا مطرح بود، با اعلام 
اینکه تا زمان پیگیری دلایل این حادثه و بیرون آوردن 
تمامی محبوســان آوار در شورای شــهر می ماند و 
موضــوع را پیگیری می کند، به بیــان صحبت هایی 
صریح و جــدی خطاب به همکاران خود پرداخت و 
گفت: من در ساعات ابتدایی و طلایی حادثه در محل 
حضور داشتم و هیچ مدیریت بحرانی وجود نداشت. 
از مســئولان و حاضران می پرسیدم فرمانده عملیات 
کیســت چند اســم را می گفتند؛ مثلا می گفتند آقای 
شوشــتری! من تعجب می کنم که آقای شوشــتری 
فردی عادی مثل ماســت، چه تجربــه ای دارد؟ در 
همــان زمان خبرنگاران و عکاســانی کــه در محل 
بودند، برنامه ریزی نداشتند و حتی نگران بودند شاید 
برخی از همکارانشــان در ســاختمان پلاسکو بوده 
باشند. او تأکید کرده است که در آن زمان با استاندار 
و معــاون رئیس جمهور تماس گرفتم و خواســتم 
خودشان مســتقیما حضور داشته باشــند و دستور 

پیگیری بدهند. 
او در ادامه بــه حادثه تلخ خیابــان جمهوری 
و ســقوط دو زن در اثــر آتش ســوزی نقبــی زد و 
گفــت: آن زمان که خواســتیم موضــوع را جدی 
پیگیری کنیم، بــه ما حمله کردند و تذکر دادند که 
سیاسی کاری نکنید و سیاه نمایی نکنید و در نهایت 
کاری از پیش نرفت و حتی برخی دوســتان گفتند 
این حادثه مشــیت و تقدیر الهــی بوده و باید از آن 
درس حکمت گرفت، اما واقعیت این است که اگر 
آن زمان موضوع را جدی گرفتــه بودیم امروز این 
اتفاقات جــان و مال مردم را تهدید و یک شــهر و 
کشور را عزادار نمی کرد. این عضو باسابقه شورای 
شهر تهران تأکید کرده است که بسیاری از اعضای 
شــورای شــهر با زدن انــگ سیاســی کاری اجازه 

نمی دادند موضوعات پیگیری شود. 
مســجدجامعی هــم در ادامه بــه صحبت های 
حافظــی و واکنش تقی پــور به آن اشــاره می کند و 
می گوید: چرا نباید درباره آنچه مردم و آتش نشــانان 
دیده و شــنیده اند حــرف بزنیم، بیــان آنچه واقعیت 
بوده و اتفاق افتاده چه اشــکالی دارد؟ کسبه در این 
محل زیارت عاشورا می خواندند، تورات نمی خواندند 
کــه منعــی بــرای گفتنــش باشــد! این اظهــارات 
مســجدجامعی در ادامه با حمایت چند عضو دیگر، 
از جمله عباس جدیدی و عبدالحســین مختاباد هم 

همراه مي شود. 
فارغ از اینکه در چند روز اخیر جریانی، به خصوص 
از ســوی مدیران شــهری و برخی از اعضای شورای 
شهر و رسانه های وابسته اصرار دارد فرافکنی و عدم 
اطلاع رســانی دقیق و فراگیر را در موضوع ساختمان 
پلاســکو، دلایل وقوع حادثه، تعداد قربانیان و هویت 
آنها داشــته باشد، اما شهروندان راه خود را برای بیان 
حقیقــت پیــدا می کنند و در شــبکه های اجتماعی و 
رســانه های دیگر تلاشــی بر بیان مطالب خود دارند. 
در چند روز گذشــته هم تعدادی از شــهروندان که یا 
شــاهد نزدیک ماجرا بوده اند یا جزء کسبه ساختمان 
پلاســکو، با تماس با روزنامه «شرق»، توضیحات شان 
را مطرح می کردند. روایتی را که حافظی از شــاهدان 
عینی درباره شروع حادثه از طبقه ای که در آن زیارت 
عاشــورا برگزار شــده بوده، نقل کرده، یکی از کســبه 
پلاســکو هم در گفت وگو با «شرق» تأیید کرد و گفت: 
هر هفته روزهای پنجشنبه بین ساعت هفت تا هشت 
صبح زیارت عاشورا در ساختمان داشتیم که به همت 
تعدادی از کسبه برگزار می شد و ما هم در آن حضور 
داشــتیم. حدود ســاعت هشــت صبح که دعا تمام 
می شود و کسبه به محل کار بر می گردند، روشن کردن 
کلیــد یکــی از واحدهــا باعث جرقه و آتش ســوزی 
می شود. (روایت شاهدان و کســبه در روزهای آینده 

بیشتر مورد ارزیابی «شرق» قرار می گیرد) 

کسبه پلاسکو چقدر متهم اند؟ 
از همان ابتدای ریزش ساختمان پلاسکو که همه 
مدیران و مســئولانی که تعدادشــان کم هــم نبود، 
اظهارنظــر کردند و آمار دادند و بعد هم رســانه ها را 
به دادن آمار غلط متهم کردند، کسبه پلاسکو در مرکز 
سیبل اتهامات قرار گرفتند. مسئولان رده بالای دولتی 
و مدیریت شــهری و اعضای شــورای شهر و مدیریت 
بحران و البته ســخنگوی آتش نشانی دفعات اخطار 
به ســاختمان پلاسکو را البته به شــکلی متفاوت در 
آمار ارائــه می کردند، امــا نمی گفتند ایــن اخطارها 
خطــاب به چــه مرجعی بوده اســت. بدون شــک 
واحدهای صنفی که در پلاســکو مســتقر بوده اند، به 
صورت مجزا نمی توانســتند پاسخ گوی اخطاریه های 
شــهرداری تهران باشــند و شــورای ایــن مجموعه 
در چنــد دهــه گذشــته در مقابل همه ســختی ها، 
کم وکاســتی ها و شــرایط نامســاعد این ســاختمان 
قدیمی خودشــان مسئول و پاســخ گو بوده اند. بنا بر 
آنچه که در اظهارات مســئولان شهری و آتش نشانی 
آمده اســت، اخطاریه های عدم ایمنی سازه و فضای 
داخلی، خطاب به شــورای پلاســکو و مالک آن بنیاد 
مستضعفان، بوده است. شورای پلاسکو که متشکل از 
تعدادی از کسبه قدیمی پلاسکو است، بدون عضوی 
از بنیاد مســتضعفان اداره می شــده و همه مسائل و 
موارد را به این بنیاد ابلاغ می کرده اســت. براســاس 
گفته هــای تعدادی از کســبه قدیمی پلاســکو که با 
«شرق» صحبت کردند، بنیاد مستضعفان و جانبازان 
در این سال ها مسئولیت هیچ چیزی را قبول نمی کرده 
و مقابل موارد اخطار، بی توجه بوده است. بنابراین، تا 
اینجای کار کســبه پلاسکو که سال هاست با سرقفلی 
 میلیاردها پول را به مالک پرداخت کرده اند، خودشان 
ســاختمان را اداره می کردند؛ اما در نهایت مســئول 
مسائل اصلی این ملک نبوده اند. یکی از کسبه قدیمی 
پلاســکو که خانواده آنها از دهه ۴۰ در این ساختمان 
حضور داشته اند و این روزها همه چیز خود را از دست 
داده و متأثر بود، به «شــرق» گفت: ما از ساعت های 
اولیه در ســاختمان بوده و شاهد بودیم آتش نشان ها 
چــه جانفشــانی اي می کردنــد. حتی برخــی از آنها 
ماسک و کپسول نداشتند؛ اما برای کمک مانده بودند. 
راهروها برایشــان جا نبود. چون امســال بازار خوبی 
نداشــتیم و بیشــتر اجناس روی دســت واحدها دپو 
شــده بود و منتظر شــب عید بودند و جرقه برق یکی 
از واحدها، پارچه ها را آتش می زند. این کسبه پلاسکو 
مدعی شد که در پلاسکو جز یک تانکر در موتورخانه، 
تانکر گازوئیل دیگری وجود نداشــته و بیشتر واحدها 
بخاری های برقــی و المنتی یا کپســول های کوچک 
داشــته اند. وی همچنین گفت: پس از شــروع آتش 
و آمدن آتش نشانان، تعدادشــان کم بود و خودشان 
می گفتند بقیه همکارانشــان برای کلاس آموزشــی 
رفته انــد. او گفت: در مرحله اول آتش که تا حدودی 
هم مهار شــد، آب شــلنگ ها به طبقه ششــم ریخته 
می شد در حالي که آتش در طبقه نهم بود؛ زمانی که 
آتــش اوج گرفت و قســمت جنوبی ســاختمان هم 
می ســوخت، تازه نردبان ها آمده بودنــد و در نهایت 
هم ســاختمان را با آن آبی که روی پارچه ها ریختند 
و آتشی که چند ساعت ادامه داشت، سنگین کردند. 

ایــن کســبه قدیمــی پلاســکو بــا دلخــوری از 
صحبت هایی که درباره کسبه و مقصربودن آنها گفته 
می شود، گفت: کسبه درحالی که مسئولیتي در مقابل 
ساختمان نداشــتند، باید چه اقدامی انجام می دادند. 
ما از ســال ۸۱– ۸۲ که دیگر بنیاد مستضعفان رسما 

اعــلام کرد خدماتــی به ایــن ســاختمان نمی دهد، 
شــورایی را متشکل از کســبه ایجاد کردیم و از همان 
سال ساختمان با این شــورا اداره می شود و این شورا 
مســائل را به مالک اعــلام می کند. او افــزود: از روز 
اول حادثه، همه کســبه را متهم می کنند؛ اما کســی 
درباره بنیاد مستضعفان که در این سال ها فقط از این 

ســاختمان پول گرفته و کاری برای اســتحکام و امور 
دیگر آن نکرده، حرفــی نمی زند! ما برای هر واحدی 
کــه فعال بــود،  میلیاردهــا تومان پــول می دادیم و 
درعین حال از دستشویی و خدمات بهداشتی گرفته تا 
امور امنیتی ساختمان و مسائل ایمنی خودمان هزینه 

و اقدام می کردیم. 
کســبه ســاختمان فروریختــه پلاســکو می گوید 
آتش نشــانی تــا همین چند مــاه قبل یــک مانور در 
ســاختمان و طبقات پلاسکو داشته است و در آخرین 
بازدید هم اعلام کرده ایــن مجموعه نیاز به پله فرار 
دارد. او افزود: مسئله این است که نصب پله فرار هر 
چقدر هم که لازم باشد، نیاز به تأیید و پرداخت پول از 
سوی مالک دارد و مالک هم موافق نبود و در نهایت 
اجرائی نشد. او درعین حال می گوید: خطاب هشدارها 
کسبه نبودند که بخواهند پاســخ گو باشند و در همه 
این ســال ها هم به یاد ندارم نیوجرســی یا سد معبر 

دیگری مقابل ورودی پلاسکو گذاشته باشند. 
روایت نزدیک از نوع رسمی تر

اگــر بگوییم روایت شــاهدان و کســبه پلاســکو 
رسمی نیست، می توان اظهارات محمد بیات، معاون 
عملیات سازمان آتش نشانی شهر تهران را ملاک قرار 
داد. او روز گذشــته در گفت وگو با خبرنگار «شــرق» 
گفت: درباره ســاختمان پلاســکو موارد متعددی از 
تذکر را داشتیم که به شــورای این ساختمان و مالک 
اعلام می شــد. در موارد مختلفی الزامــات ایمنی را 
با کســبه مطرح می کردیم و از آنها می خواســتیم با 
همکاری خود بسیاری از نکات ایمنی را محقق کنند و 
آنها هم همراهی می کردند؛ اما در جریان یکی از این 
برنامه های القائی که با کسبه داشتیم، مأموران ما یک 
روز آمدند و گفتند کسبه دیگر همکاری نمی کنند. گویا 
نماینده مالک که بنیاد مســتضعفان است، با بلندگو 
وسط ساختمان ایستاده بود و با لحنی جدی از کسبه 

پلاسکو خواسته بود با آتش نشانی همکاری نکنند.
 بیات افــزود: پس از آن، ما چند بــار دیگر تلاش 
کردیم؛ اما وقتی همکاری نمی شــد، ما هم نتوانستیم 
ورودي جــدی کنیــم و بیشــتر از ایــن از دســتمان 
برنمی آمد. معاون ســابق عملیات آتش نشانی تهران 
با بیان اینکه نمی توان مســائل ایمنی در پاســاژهاي 
مهــم را با تنــش، درگیری و زور اجرائــی کرد، گفت: 
عموم این اقدامات هزینه های زیادی دارد و یک شــبه 
هم اجرائي نمی شــود. درعین حال باید مالک و کسبه 
را بــا خود همــراه کنیــد؛ درغیر این صــورت ماجرای 

علاءالدین تکرار می شود. 

انتقاد مسجد جامعي از شورا با اشاره به آتش سوزي جمهوري و پلاسکو

کوتاهي کردیم

قبل از حادثه دلخراش پلاســکو، آتش نشانان 
جان برکف دیگری در شــهر تهران و سایر شهرها 
در جریان عملیات دچار حادثه شده و به شهادت 
رسیده اند اما هیچ گاه این افراد در تعریفی که بنیاد 
شهید از «شــهید» داشته اســت قرار نگرفته اند. 
شورای شــهر تهران پس از پیگیری های مختلفی 
کــه درباره «شهید» محسوب شــدن این نیروها در 
حیــن عملیات داشــت بالاخره در ســال جاری و 
در جریــان ابلاغ آیین نامه جامــع ایثارگری که به 
شهرداری تهران ابلاغ شد، بندی را افزود. مهرماه 
امسال طرح اصلاحیه مصوبه اعطای تسهیلات به 
جان باختگان و معلولان آتش نشانی و کادر امداد 
و نجات در حین عملیات ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهر تهران در شورای شهر بررسی 
شــد و به تصویب هم رسید و براساس آن تمامي 
جان باختــگان و معلولان از حقوق، مزایا و ســایر 

موارد رفاهی- معیشــتی از سوی خانواده درجه 
یک یا ورثــه بهره مند می شــوند. همچنین ایجاد 
پست موقت برای پرسنل جان باخته برابر مقررات 
سازمان آتش نشانی صورت می گیرد. براساس این 
طرح ۳۰ ماه پاداش برای پرسنلی که جان خود را 
از دســت دادند در نظر گرفته شده همچنین افراد 
جان باخته ای که مشــمول مقررات سازمان تأمین 
اجتماعی می شــوند تغییر وضعیت به کارمندی 
پیدا خواهند کرد. براین اساس اعضای شورا تأکید 
کردند که شهدای آتش نشانی به عنوان «شهدای 
خدمت» معرفی شده و اگرچه در مجموعه بنیاد 
شهید «شــهید» محسوب نمی شوند اما می توانند 
از خدمات داخل شــهرداری بهره مند شوند. لازم 
به ذکر است که آتش نشــانی تهران طبق آخرین 
آمار و قبل از حادثه پلاسکو ۴۲ شهید و ۷۰ ایثارگر 

و معلول داشت.

آنها را «شهید خدمت» مي دانند

سحر طلوعی
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